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  دمهمق
مندان شعر و ادب پوشيده نيست، چرا كه شناخت  اهميت دانش بلاغت بر علاقه

شود تا هر خواننده و شنوندة باذوقي  ورزي، موجب مي زيورهاي كلام و عناصر خيال
هاي ذهني و قلمي  به دقايق سخن ادبي پي بردَ و در نتيجه از يادگارها و تراويده

  . ور و مشعوف گردد هتر بهر آفرينندگان آثار ادبي، افزون
 بلاغت از ادوار پيشين تا به حال  چمنزارِسنجانِ از اين رو اديبان و سخن

هايي چند در حوزه بلاغت و توابع آن دست  اند با موشكافي به نگارش كتاب كوشيده
  . اين علم اهتمام ورزندةيازند و هر كدام به سهم خود براي گسترش دامن

هاي سعدي را  ن مقاله بر آن بوده است كه چامهبنابراين تلاش نگارنده در اي
معاني، بيان (اي از عناصر زيباشناسي سخن در قلمرو بلاغت و توابع آن  براساس پاره

سبب براي نمايش هنرها و چگونگي  بدين. كاوي كند بررسي و ژرف) و بديع
نوان هايي به ع شيخ شيرازي ـ سعدي ـ نمونههاي  در چامههاي ادبي و بلاغي  آفرينش
از ديگر سو پژوهنده كوشيده است براي .  براي تبيين بيشتر آورده استحثشاهد ب

ورود به موضوعات بلاغي و تمهيد مقدمه، به اجمال به برخي از عناصر و عوامل 
  .آفريني آنها در قصايد سعدي بپردازد موسيقايي شعر مانند وزن، قافيه، رديف و نقش

 چاپ مرحوم محمدعلي فروغي بوده يكليات سعداساس كار در اين پژوهش 
  .است
  

  بلاغت
لفظ بلاغت به معناي رسايي و به كمال و غايت چيزي نايل شدن است، اما از 

  :نظر اصطلاحي تعاريف گوناگوني دارد، از جمله
  :نويسد استاد همايي مي

يعني بلاغت اين است كه جامه لفظ بر اندام مقصود زيبنده و رسا باشد، نه كوتاه و نه بلند، 
  )38 : 1370همايي . (مقصود را در كمترين و زيباترين الفاظ بيان كند
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 تعريفات بلاغت، تعريف دانشمند بزرگ و متفكر نامدار ترين مانع  واما از جامع«
البلاغه بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في : است) ق .   ه605-544(ايراني امام فخررازي 

يعني ) 59، ص  الايجازنهاية (و الاطالة المملةالاحتراز عن الايجاز المخل  قلبه مع

بلاغت آن است كه آدمي آنچه را كه در ته دل دارد با لحني كه از ايجاز مخل و 
  )470 : 1381مهدوي دامغاني . (»اطناب ممل در آن پرهيز شده باشد، بر زبان آورد

ر اهميت و از نظ) معاني، بيان و بديع(قدما، علم بلاغت و سه قلمرو آن از ديدگاه 
  .روند ترين علوم به شمار مي رتبه از علوم برتر و از نظر ظرافت و دقت از دقيق

  

  عناصر موسيقايي
.  و شعر، تجلي موسيقايي زبان است،اي است در سرشت آدمي موسيقي پديده

ترين عناصر موسيقايي شعر هستند و اين گروه موسيقايي،  وزن، قافيه و رديف از مهم
كند و سبب برتري و امتياز شعر از نظر توازن و  ز ميياز شعر متماكلام محاوره را 

  .شود انسجام مي
  

  وزن
خواجه نصير . ترين و مؤثرترين عنصر و جوهره موسيقي شعر است وزن اصلي

  : نويسد  وزن ميةدربار
وزن هيأتي است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و مقدار كه نفس 

يابد كه آن را در اين موضوع ذوق خوانند و موضوع   هيأت لذتي مخصوص مياز ادراك آن
خواجه . (آن حركات و سكنات، اگر حروف باشد آن را شعر خوانند والاّ آن را ايقاع خوانند

  ).22 : 1369نصير طوسي 

. كدام جامع و مانع نيست هاي زيادي شده است كه هيچ البته درباره وزن تعريف
وزن نوعي تناسب است، تناسب كيفيتي است «يف اين باشد كه شايد بهترين تعر
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تناسب اگر در مكان واقع شد، آن را . حاصل از ادراك وحدتي در ميان اجزاي متعدد
  )10 : 1372ناتل خانلري . (»خوانند و اگر در زمان واقع شد، وزن خوانند قرينه مي
گاه وزن را  هيچ تقدم وزن بر موضوع يا به عكس، بايد گفت كه شاعر ةدربار

كند تا موضوع را در آن بگنجاند، بلكه او وزن را به طور طبيعي از ذات  انتخاب نمي
رسد،   شاعر ميذهن گيرد؛ به عبارت ديگر هنگامي كه موضوع به موضوع الهام مي

  .وزن نيز با آن همراه است
آيد كه ذهن وي  با تأمل و تفحص در قصايد سعدي اين نكته به دست مي

پردازد؛ به عبارت ديگر مضامين در اوزان   با موضوع به آفرينش وزن ميمتناسب
هاي وي، از مجموع  بنابراين چامه. كنند گري مي عروضي، به طور طبيعي جلوه

الاركان در هشت بحر عروضي سروده شده  الاركان و مختلف گانه متفق بحرهاي نوزده
ث، مضارع، منسرح، خفيف و مجت (الاركان است كه از اين ميان، پنج قصيده مختلف

و در آنها از بحرهاي ) رمل، هزج و متقارب(الاركان  است و سه قصيده متفق) سريع
عروضي رجز، متدارك، وافر، كامل، مقتضب جديد، قريب، مشاكل، مديد، بسيط و 

  .طويل استفاده نشده است
ي  به اهتمام محمدعلي فروغكليات سعدياي كه در چاپ  از پنجاه و نه قصيده

  :آمده، باتوجه به توضيحات پايين، بحرهاي عروضي زير به كار آمده است
   قصيده28بحر مجتث  -1
  قصيده9بحر مضارع  -2

  قصيده9بحر رمل  -3

  قصيده5بحر هزج  -4

  قصيده3بحر خفيف  -5

  قصيده2بحر متقارب  -6

  قصيده2بحر منسرج  -7

   قصيده1بحر سريع  -8
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گانه   از بحرهاي نوزدهشود كه بحر مجتث بيش باتوجه به آمار بالا، ملاحظه مي
گفتني است حافظ نيز به اين . ديگر توجه شيخ اجل را به خود معطوف كرده است

او، براساس نسخه  ديوان  غزل495اي داشته است و از مجموع  بحر توجه ويژه
  . غزل به اين بحر عروضي اختصاص يافته است125قزويني، 

 از ديگر بحرها به بحر مجتث تر يد كه چرا سعدي افزونآ اينك اين پرسش پيش مي
توجه كرده است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه برخي از ناقدان اين بحر را از 

كه اسحاق موصلي در اين بحر، در  اند چنان ترين بحرهاي عروضي دانسته جمله شيرين
توان گفت علت تمايل  به علاوه مي. پرداخته است ي ميالرشيد به تغنّ مجلس هارون

به همين دليل . نوايي آن است  به استفاده از اين بحر عروضي، آهنگيني و خوشسعدي
  :كنيم براي بازنمايي اين حالات، بحر مجتث مثمن را در زحافات گوناگون تقطيع مي

  

  فعلاتن  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن  -1
  100100  101000  100100  101000  
  فعلن  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن  -2
  100100  101000  100100  11000  
  فعلان  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن  -3
  100100  10100  100100  11010  
  فعَ لنُْ  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن  -4
  100100  101000  100100  1010  

  

هاي بلند و كوتاه زحافات بالا، از يك انسجام و  شود كه بيشتر مصوت ملاحظه مي
ها تا   بخش تقسيم كنيم، قرينهنظم منطقي برخوردارند؛ حتي اگر هر مصراعي را به دو

  .اند حدي با هم هماهنگ، منسجم و مساوي
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  قافيه
اما اهل ادب در تعريف آن . قافيه نيز يكي از ديگر عوامل موسيقايي شعر است

  :نويسد  ميالمعجمصاحب . اختلاف نظر دارند
 آخر ابيات بدان كه قافيت بعضي از كلمه آخرين بيت باشد، به شرط آنكه بعِينها و معناها در

  )192 : 1373رازي قيس شمس . (ديگر از همان قصيده متكرر نشود

  : و مايوكوفسكي معتقد است
  ).84 : 1376شفيعي كدكني . (شود بدون قافيه، شعر به كلي شكسته و ويران مي

ولي آن گونه كه پيداست براي قافيه بايد تعريفي ارائه كرد كه مقبول ادب دوستان 
 قافيه در لغت به معناي پساوند است و در اصطلاح عبارت است :باشد؛ به طور مثال

هاي   واژه اين كه قالب قطعه يا واز يكساني حرف يا حروف كلمات آخرينِ ابيات
  . عيناً تكرار شودپاياني دو مصراع يك بيت مثنوي

اي از  قدما اعتقاد داشتند كه قافيه جزئي از وزن است، از اين رو آن را گوشه
  :از اين رو ابن رشيق گفته است. كند اند كه وزن شعر را كامل مي  دانستهموسيقي شعر

 قافيه نيز هست و آن را به دنبال خود ةترين ركن شعر است و آن دربرگيرند وزن بزرگ
  )124 : 1، ج 1907  قيروانيابن رشيق. (كشاند به ضرورت مي

مسلم است نبوغ مندي سعدي به رعايت اصول و قواعد قافيه، آنچه  از نظر علاقه
ادبي، ذوق زياد و قريحه سرشار شاعري، چنان توان و نيرويي به شعر او بخشيده كه 

  .بندي او به اين اصول را تحت تأثير خود قرار داده است لزوم عدم پاي
گاه استحكام و انسجام كلام و ظرافت و استواري معني تا به حدي است كه 

شود ـ  هاي وي ديده مي در چكامهسبب شده است عيوب قافيه ـ كه به ندرت 
  : مانند،اي زيبا تجلي كند و از ديد مخاطب پنهان بماند گونه به

  هر آدمي كه نظر با يكي ندارد و دل
 

  لبه صورتي ندهد صورتي است لايعقِ  
 

  اگر همين خور و خوابست حاصل از عمرت
 

  حاصل به هيچ كار نيايد حيات بي  
 



51   / هاي سعدي تجلي عناصر بلاغت در چامه                             86 ـ تابستان 7 ـ ش 3س 

  ز دوستزهر چه هست گزير است ناگزير ا
 

  ز دوست مگسل و از هرچه در جهان بگسل  
 

  )728 : 1381سعدي  (  
كه در علم قافيه به آن توجيه ) ل(در اين ابيات حركت پيش از روي ساكن 

يكسان نيست و رعايت نكردن ) حاصلِ و بگسل لايعقل، بي(گويند، در كلمات قافيه 
  .شود) اقواء(آن موجب شده است بيت دچار عيب قافيه 

كته مهمي كه شايسته يادآوري است، اين است كه مهارت و استادي سعدي در ن
آهنگ و آگاهي از وزن و آهنگ، موجب شده  ها، تركيب كلمات خوش گزينش واژه

هاي  هاي قافيه احساس تنفر نكند، زيرا قافية چامه است مخاطب از شنيدن الفاظ و واژه
ا به ويژه حروف قافيه آنها راحت هايي است كه حروف آنه وي بيشتر مختوم به واژه

با هاي آنها  قافيهكه نواز است، از اين رو قصايدي  آهنگ و گوش شود و خوش تلفظ مي
شود و به عكس، قصايد  حروف ث، چ، ذ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق باشد، ديده نمي

سعدي از نظر بسامد، مختوم به حروف رسا و آهنگين ي، ن، د، ر، ل، م، الف، ث، ت، 
از سوي ديگر استعداد سخنوري و فصاحت زبان اين شاعر بزرگ .  استز، ش، ب

  .سبب شده حروفي را كه در آهنگ و تلفظ ناساز، خشن و ناملايم يافته، به كار نبرد
  

  رديف
عبارت است از « رديف است و آن ، انسجام و افزوني موسيقي شعرعامل ديگرِ

قافيه اصلي به يك معني تكرار اي يا بيشتر كه مستقل باشد در لفظ و بعد از  كلمه
  ). 94 : 1362نجفقلي ميرزا . (»يابد

 مانند رشيد وطواط، ولي بيشتر ،اند برخي رديف را نوعي صنعت به شمار آورده
بنابراين رديف قسمتي از موسيقي شعر فارسي . اند قدما آن را جزئي از شعر شمرده

هاي  يكي از نقش« آن، است كه در آفرينش صور خيال نقش مهمي دارد و افزون بر
 مجازها و ةرديف، تأثيري است كه در ايجاد تعبيرات خاص زبان شعر و توسع

  )142 : 1376شفيعي كدكني . (»استعاره دارد
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به كار هاي رديف به يك معني  دارد، ولي واژه» ماند«سعدي دو چكامه با رديف 
اند و آن  ن توجه داشته رديف كمتر به آةاي است كه قدما دربار نرفته است و اين نكته

گونه   به آن پرداخته است و مطلب بديننفايس الفنونطور كه پيداست تنها نويسنده 
. »معني رديف شايد كه مختلف شود و شايد كه تمامت به يك معني بود«است كه 

  )54 : 1309آملي الدين  شمس(
تشبيه، هاي رديف ايجاد صور خيال مانند   كه اشاره شد يكي از نقشگونه همان

را به عنوان رديف در » ماند«شاعر با عنايت به اين نقش، فعل . است... استعاره و 
ها نوعي تشبيه پديد آورده است و در  به كار گرفته و در آن چامه» ادات تشبيه«نقش 

نتيجه از همساني لفظي و ناهمساني معناييِ آن نوعي برجستگي در شعر ايجاد شده 
  :ياست، مانند اين چامه سعد

   بسا نفس خردمندان كه در بند هوا ماند-1
 

  در آن صورت كه عشق آيد خردمندي كجا ماند؟  
 

   قضاي لازمست آن را كه بر خورشيد عشق آرد-2
 

  ماندكه همچون ذره در مهرش گرفتار هوا   
 

   تحمل چاره عشقست اگر طاقت بري ورني-3
 

  ماندكه بار نازنين بردن به جور پادشا   
 

   نكورويان نينديشد ز بدگويان هوادار-4
 

  بيا گر روي آن داري كه طعنت در قفا ماند  
 

  رويان  اگر قارون فرود آيد شبي در خيل مه-5
 

  چنان صيدش كنند امشب كه فردا بينوا ماند  
 

   بيار اي باد نوروزي نسيم باغ پيروزي-6
 

  ماندكه بوي عنبرآميزش به بوي يارِ ما   
 

  كجا بر من ببخشايي تو در لهو تماشايي -7
 

  نبخشايد مگر ياري كه از ياري جدا ماند  
 

  خواهي  جوابم گوي و زجرم كن به هر تلخي كه مي-8
 

  ماندتر دعا  كه دشنام از لب لعلت به شيرين  
 

  دانم كه روي از تو بگردانم  دري ديگر نمي-9
 

  دوا ماند مخور زنهار بر جانم كه دردم بي  
 

   نداند درد سعدي راحاصل گوي بي  ملامت-10
 

  ي مبتلا مانديمگر وقتي كه در كويي به رو  
 

  رويي  اگر بر هر سر كويي نشيند چون تو بت-11
 

  به جز قاضي نپندارم كه نفسي پارسا ماند  
 

  الدين  جمال محفل و مجلس امام شرع ركن-12
 

  ماندت رايش به عهد مصطفي كه دين از قو  
 

  است عالم را كمال حسن تدبيرش چنان آر-13
 

  كه تا دوران بود باقي بر او حسن ثنا ماند  
 

   همه عالم دعا گويند و سعدي كمترين قائل-14
 

  در اين دولت كه باقي باد تا دور بقا ماند  
 

  )715 : 1381سعدي (  
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رديف است، ولي در » ماند«شود كه در اين چكامه چهارده بيتي، كلمه  ملاحظه مي
استفاده » شباهت داشتن« جايگاه ادات تشبيه و به معناي  در12 و 8، 6، 3هاي  بيت

  .شده است
اي كه  هاي فعلي است و از پنجاه و نه قصيده هاي سعدي، رديف بيشتر رديف

به فارسي سروده، چهارده قصيده مردف است كه از آن ميان، ده رديف فعلي، دو 
هاي  يفافزون بر اين، رد. رديف حرفي و دو رديف اسمي به كار رفته است

سعدي، كوتاه، ساده و بيشتر فارسي است و تنها در يك مورد رديف اسمي عربي 
  .به كار گرفته است

هماهنگي حروف قافيه و رديف از نكاتي است كه باعث افزوني موسيقي شعر 
اي  براي مثال قصيده. شود هاي سعدي ديده مي شود و گاه اين مورد در چامه مي

تر از   رديف آن تكرار شده است، موسيقاييدر قافيه و» ن ـ ي«كه حروف 
به مطلع اين قصيده . اي است كه اين هماهنگي حروف با يكديگر را ندارد قصيده

  :دقت كنيد
  آساني نيست الناس جهان جاي تن ايها

 

  مرد دانا به جهان داشتن ارزاني نيست  
 

  )708 : 1381سعدي (  
  :ه و رديف تكرار شده استدر قافي» ا ـ ن«و نيز مطلعِ اين چامه كه حروف 
  كدام باغ به ديدار دوستان ماند

 

  كسي بهشت نگويد به بوستان ماند  
 

  )715 : همان(  
سعدي، شاعر تواناي ادب پارسي، به اقتضاي سخن از رديف بهره برده، ولي 
زمام اختيار را به دست رديف نسپرده است تا او را به هر كجا بكشاند، بلكه 

رديف، به اطناب و درازگويي نينجامد و رديف در موضع كوشيده است التزام 
عاري و شعر نيز از نظر معني به آن نيازمند باشد و شاعر » لغو«خود متمكن و از 

  .توانسته است بين رديف و معناي آن تعادل برقرار كند
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  هاي سعدي دانش معاني و چامه
رسيم كه كلام او  هاي شيخ شيراز به اين نتيجه مي كاوي در چامه با تتبع و ژرف

كاملاً مطابق با مقتضاي حال و مقام است و او همه اصول دانش معاني را به 
به عنوان نمونه بايد گفت سعدي به دليل برخورداري . درستي رعايت كرده است

گيرد و در حالت  گون به كار مي از هنر والاي شاعري، مسنداليه را در مواضع گونه
، اهداف و اغراض بلاغي خاصي ...و » ف مسنداليهوص«، »تقديم«، »ذكر«، »حذف«

افتد كه در بيان موضوع، جملات انشايي و خبري را  گاه اتفاق مي. كند را دنبال مي
گيرد يعني جملات خبري گاهي در موقعيت جملات  به جاي هم به كار مي

ته كه البته در تمام اين موارد، اهداف بلاغي نهف. رود و به عكس انشايي به كار مي
  :است، مانند

  وليك با همه جرمم اميد مغفرتست
 

  كه ترَهّ نيز بود بر موايد سلطان  
 

  )740 : 1381سعدي (  
كه مصراع اول اين بيت جمله خبري است و در معناي استرحام و تحريك 
شفقت مخاطب است، اما در حقيقت معناي جمله انشايي دارد يعني ولي با همه 

  ... .جرمم مغفرت كن زيرا 
  :اهي به عكس، جملات انشايي، بيانگر مفهوم خبري است مانندگ

  خود دست و پاي فهم و بلاغت كجا رسد
 

  تا در بحار وصف جلالت كند شنا  
 

  )701 : همان(  
اين بيت استفهام انكاري است و در معناي اظهار مخالف سروده شده است، اما 

بنابراين در حقيقت دهد،  روشن است كه انكار يا اثبات در جمله خبري رخ مي
توانند در  سعدي از جمله انشايي اراده خبر كرده است؛ يعني فهم و بلاغت نمي

  .درياي وصف جلال الهي شنا كنند
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  هاي سعدي انشا در چامه
انشا در لغت به معني ايجاد كردن است و در اصطلاح سخني است كه ذاتاً قابل 

به ايجاب و سلب است كه  خواستن چيزي ، در انشاي طلبي.صدق و كذب نباشد
  .»ببخش«به عقيده گوينده به هنگام طلب، حاصل نيست مانند 

، تنها معاني فرعي )امر، نهي، استفهام، ندا و نفرين(طلبي ي اينك از بين انواع انشا
هاي سعدي، به  و ثانوي امر به دليل اهميت مجال اندك و كاربرد بيشتر آن در چامه

  .شود دقت بحث و بررسي مي
  

  مرا
هاشمي (» هو طلَبَ حصولِ الفْعِلِ منَِ المْخاطبَِ علي وجهِ الإستعِلاءِ مع الإْلِزْامِ«
امر عبارت است از درخواست انجام فعل بر وجه استعلاء و الزام؛ اما ). 63 : 1380

 فعل امر از معناي اصلي خود خارج شده و در اغراض ،در موارد زير در شعر سعدي
  :انوي زير به كار رفته استفرعي و ث

   دعا-1
از معاني مجازي فعل امر دعا است؛ يعني به تضرع و خضوع چيزي را طلبيدن نه 

  :مانند.  استعلاءةبه شيو
   به دست او كه قمر زان دو نيم شديارب

 

  تسبيح گفت در كف ميمون او حصا  
 

  دست گيركافتادگان شهوت نفسيم 
 

   لمن عصااغفر لمن تجاوز و ارفق  
 

  )702 : 1381سعدي (  
   ارشاد-2

   كه دنيا به هيچ كار نيايدبخور ببخش
 

  جز آنكه پيش فرستند روز بازپسين را  
 

  )705: همان (  
   التماس-3

  :طلب كردن مساوي از مساوي است بدون برتري نسبت به هم
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  بيار ساقيِ مجلس، بگوي مطربِ مونس
 

  اند قرين را كه دير شد كه قرينان نديده  
 

  )704 : 1381سعدي (  
   اذن و اجازه-4

  گر بر وجودِ عاشق صادق نهند تيغ
 

  گويد بكش كه مال سبيل است و جان فدا  
 

  )703: همان (  
   تعجب-5

  آن روي بين كه حسن بپوشيده ماه را
 

  و آن دام زلف و دانه خال سياه را  
 

  )705: همان (  
   تسويه و تخيير-6

  : استمساوي قرار دادن بين فعل و ترك آن
  گويم من آنچه شرط بلاغست با تو مي

 

  تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال  
 

  )730 : همان(  
   تهديد-7

  دار زبان تا به دوزخت نبرد نگاه
 

  كه از زبان بتر اندر جهان زياني نيست  
 

  )709 : همان(  
   استمرار-8

  همين نصيحت من پيش گير و نيكي كن
 

  ه نيكي يادكه دانم از پس مرگم كني ب  
 

  )710: همان (  
   اهانت و تحقير-9

  گو به رشك بميرو گر حسود نه راضيست 
 

  دهد يزدان كه مرتبت به سزاوار مي  
 

  )739: همان (  
   عبرت-10

  باري نظر به خاك عزيزان رفته كن
 

  تا مجمل وجود ببيني مفصلي  
 

  )755: همان (  
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  حذف مسنداليه
آن است و بايد دانست كه ساير هاي مسنداليه، حذف  يكي از حالت

هاي مسنداليه مانند معرفه ونكره و تقديم و تأخير جزو مقوله ذكر مسنداليه  حالت
حذف مسنداليه در صورتي . آيند و حذف تنها يك حالت بيش نيست به شمار مي

رواست كه مطابق با علم نحو و معاني باشد و اين عمل براي ايجاز و پرهيز از 
از آنجايي كه در مسنداليه اصل بر ذكر آن است . پذيرد نجام ميعبث و بيهودگي ا

و حذف آن خلاف اصل است؛ بنابراين در به كار بردن يا به كار نبردن آن در 
  .جمله بايد دقت كرد

  :پردازيم اينك به مواردي در شعر سعدي كه مقتضي حذف مسنداليه است مي
  

  پرهيز از بيهودگي) الف
  بزم صبوحموسم نغمه چنگست كه در 

 

  ا برخاستغبلبلان را ز چمن ناله و غو  
 

  )706 : 1381سعدي (  
  ...است يعني اكنون موسم ) اكنون ـ وقت ـ روز(در مصراع اول، مسنداليه 

حذف به قرينه . باتوجه به دلالت قرينه، ذكر مسنداليه در بيت بالا بيهوده است
كه در آن، مسنداليه به قرينه توان پرهيز از عبث دانست مانند بيت زير  لفظي را مي

  :لفظي حذف شده است
  رويان اگر قارون فرود آيد شبي در خيل مه

 

  چنان صيدش كنند امشب كه فردا بينوا ماند  
 

  )705: همان (  
  

  آزمايش هوش، معلومات و آگاهي شنونده) ب
  سر چيست تا به طاعت او بر زمين نهند

 

  جان در رهش دريغ نباشد نثار كرد  
 

  )712: ن هما(  
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. ، مردم است كه حذف شده است»تا به طاعت او بر زمين نهند«مسنداليه جمله 
در چنين مواردي، مسنداليه يا كاملاً شناخته شده است يا اينكه حكم آن از اهميت 

  .والايي برخوردار است كه نياز به ذكر آن نيست
  

  ايهام تنزيه) ج
ه است بر زبان گوينده است كه منزّگاهي مسنداليه از چنان مقام والايي برخوردار 

ه است كه مسنداليه را به دليل حقارت و گاه نيز زبان گوينده منزّ. جاري و ساري شود
  .پستي بر زبان آورد

  :مثال براي بزرگداشت مسنداليه
  خاره كند لؤلؤ از صدف گوهر ز سنگ

 

  فرزند آدم از گل و برگ گل از گيا  
 

  روزگاهي به صنع ماشطِه بر روي خوب 
 

  گلگونة شفق كند و سرمة دجا  
 

  )701 : 1381سعدي (  
است كه به دليل تعظيم و بزرگداشت » خداوند«در ابيات بالا، مسنداليه محذوف، 

  . ذكر نشده است
  :مثال براي تحقير مسنداليه

  بلي درخت نشانند و دانه افشانند
 

  به شرط آنكه ببينند مزرعي قابل  
 

  )728: همان (  
، مسنداليه محذوف است كه »طمعكاران سودجو و مصلحتي«نيز در اين بيت 
  .رخ نموده است» تحقير«حذف آن به دليل 

***  
سعدي در اشعار خود به اين دقيقه . برخي گويند منظور از بلاغت ايجاز است

اي داشته و از اين رو در قصايدش گاه معني و مقصودي را در  بلاغي عنايت ويژه
  :يان كرده است، مانندترين سخن و لفظ ب كوتاه
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  نداشت چشم بصيرت كه گرد كرد و نخورد
 

  ببرد گوي سعادت كه صرف كرد و بداد  
 

  )710 : 1381سعدي (  
  بمرد و هيچ نبرد آنكه جمع كرد و نخورد

 

  تواني هان بخور ببخش بده اي كه مي  
 

  )741 : همان(  
رده است بدون هاي ياد شده، سعدي معني بسيار را در الفاظ اندك آو در مثال
اي به خاطر عدم  اي حذف شده باشد، اما گاه ممكن است كلمه يا جمله اينكه واژه

  :نياز و به واسطه وجود قرينه يا دلالت فحواي كلام، حذف گردد
  آدم است و بس توحيدگوي او نه بني

 

  هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار كرد  
 

  )731 : همان(  
ه قرينه حذف شده است، يعني هر بلبلي كه  مصراع دوم بدر» اوستتوحيدگوي «

  .زمزمه بر شاخسار كرد، توحيدگوي اوست
  محل قابل و آنگه نصيحت قابل

 

   گوش هوش نباشد چه سود حسن مقالوچ  
 

  )731: همان (  
» دارد«در مصراع اول و عبارت » لازم است«، »باشد«، »نخست بايد«هاي  عبارت

محل » نخست بايد«گويد  يعني سعدي ميدر مصراع دوم به قرينه حذف شده است 
» دارد«و چو گوشِ هوش نباشد چه سود » لازم است«و آنگه نصيحت » باشد«قابل 

  .حسن مقال
شيخ . علماي علم بلاغت بر اين باورند كه ايجاز و اطناب هر يك مقامي دارند

 و شيراز به اين نكته آگاهي كامل داشته است و آنجا كه سخن از مواعظ، حكم و پند
  :اندرز است، كلام را به گونه اطناب آورده است

  اند نگهبان ملك و ياورِ دين دو خصلت
 

  به گوش جان تو پندارم اين دو گفت خداي  
 

  يكي كه گردن زورآوران به قهر بزن
 

  دوم كه از درِ بيچارگان به لطف در آي  
 

  )746: همان (  
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ن كند، كلام را به گونه ايجاز خواهد سخن را با دلايل عقلاني بيا و آن گاه كه مي
  :آورد مي

  شكر كدام فضل بجاي آورد كسي؟
 

  حيران بماند هر كه درين افتكار كرد  
 

  گويي كدام، روح كه در كالبد دميد
 

  يا عقل ارجمند كه با روح يار كرد  
 

  )712 : 1381سعدي (  
 دميد گويي كدام فضل را به جاي آورم؟ روح كه در كالبد: كه به معني زير است

  .... و يا 
كوشد با الفاظ اندك معاني  البته قابل يادآوري است كه سعدي همواره مي

  :موردنظر را بيان كند و او خود آشكارا به اين مسأله اشاره دارد
  سعديا قصه ختم كن به دعا

 

  إنّ خيرَ الكلام قلََّ و دل  
 

  )737 : همان(  
  

  علم بيان و قصايد سعدي
رو زيباشناسي سخن است و به دليل برخورداري از دانش بيان جزو سه قلم

  .امكانات هنري چون تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه اهميتي بسيار دارد
هاي گوناگون  دست به كمك آنها، با تصويرسازي نويسنده و شاعر چيره

سازد و از صور خيال و امكانات ادبي و هنري بهره  هاي عادي را برجسته مي پديده
در آفرينش هنري گمان بر اين است كه مخاطب به آساني دل به سخن «برد، چه  مي

هنر سخنور در اين است كه او . نخواهد داد و گوش هوش بدان فرا نخواهد داشت
را به هر روي بدين كار برانگيزد، نگاه دل او را به سوي خويش دركشد؛ تا بتواند 

. »داستان گرداند  همهايش در ياد او جاي دهد و او را با خود همدل و انديشه
  )31 : 1375كزازي (
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ا ب(بديع حسي و عقلي، مركب به مركب هاي سعدي، انواع تشبيهات  در چكامه
هاي گوناگون به  ، استعاره، مجاز و كنايه به بهترين وجه و به شيوه)هاي آن همه گونه

  .كار رفته است
 تشبيه زيربناي براي شناخت استعاره ضروري است تشبيه را به خوبي شناخت، زيرا

از ديگر سو برخي از علماي علم بلاغت معتقدند كه جوهره شعر تشبيه . استعاره است
هاي سعدي پيدا  توان تشبيهات نغز در چامه است، از اين رو با اندكي دقت و تأمل مي
  :هايي از آن دقت كنيد به نمونه. كرد كه گوياي نظرات علماي بلاغت است

  

  تشبيه مركب به مركب
  ش از شام به شيراز به خسرو مانستميل

 

  كه به انديشه شيرين ز شكر بازآمد  
 

  )714 : 1381سعدي (  
  ژاله بر لاله فرود آمده نزديك سحر

 

  كرده يار بوي عرق عارض گل راست چون  
 

  به مركب           مشبه مركب                           ادات تشبيه       مشبه
  )719 : همان(  

  رد به مفردتشبيه مف
  كريم باش چو نخل ز دست برآيد تگر

 

  چو سرو باش آزاد ز دست نيايد تور  
 

  )710: همان (  
  تشبيه حسي به حسي

   چگونه وصف كنمشخد ندانم و لبش
 

  شعله ناررست و آن چو دانه ناكه اين چو   
 

  )722: همان (  
  تشبيه عقلي به حسي

  باقي عمرحيات مانده غنيمت شمر كه 
 

   روي در نقصان بر سر كوهستچو برف  
 

  )741: همان (  
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  تشبيه ملفوف
  بضاعت من و بازار علم و حكمت او

 

  مثال قطره و دجلست و دجله و عمان  
 

  )740 : 1381سعدي (  
  تشبيه مفروق

  خط ماهرويان چو مشك تتاري
 

  سر زلف خوبان چو درع فرنگي  
 

  )755 : همان(  
  تشبيه تسويه
  وي همي باشد دل و دستاز آن سبب كه 

 

   بر همه عالم به رحمتي شاملابرچو   
 

  )729 : همان(  
  تشبيه جمع

   استچو باد در قفس نصيحت همه عالم
 

  چو آب در غربالبه گوش مردم نادان   
 

  )731 : همان(  
  تشبيه تفضيل

  ام طالع كه من به حسن تو ماهي نديده
 

  ام مايل كه من به قد تو سروي نديده  
 

  )728: همان (  
  تشبيه بليغ

   تو امروز در معاني عشقبحر طبعز 
 

  رود به دريا بار همه سفينة در مي  
 

  )720: همان (  
   و من در ميان ورطه فقرتو كوه جودي

 

  مگر به شرطه اقبالت اوفتم به كران  
 

  )741: همان (  
***  

البلاغه حسن «: اند كه در تعريف بلاغت گفته است و نيز از ارسطو نقل كرده
  ). 7 : 1375شفيعي كدكني (» عارهالاست
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توان يافت كه بسيار قابل توجه است، براي  هايي مي هدر قصايد سعدي استعار
به، به  مثال بيت زير كه در توصيف معشوق است و شاعر با بسنده كردن به ذكر مشبه

  :آفرينش استعاره مصرحه مجرده دست يازيده است
  نهد آن سرو راستين در هر قدم كه مي

 

  فست اگر به ديده نروبند راه راحي  
 

  )705 : 1381سعدي (  
تشبيه كرده، مشبه ذكر نشده » گلبن«يا در بيتي ديگر كه شاعر ممدوح خود را به 

بينيم و از اين رو استعاره مصرحه مرشحه پديد آمده است، زيرا  به را مي و تنها مشبه
نه است كه در بيت ذكر از ملايمات و قراين مستعارم» شكفته بريخت«و » باد خزان«

  :شده است
  اگر ز باد خزان گلبني شكفته  بريخت

 

  بقاي سرو روان باد و سايه شمشاد  
 

  )762: همان (  
و نيز در بيت زير، گردون به انساني مانند شده كه جامه كامي را به قد كسي 

سعدي همين استعاره را . ندوخته است و اين خود، استعاره مكنيه تخييليه است
  :گونه به كار گرفته است اين

  ندوخت جامه كامي به قد كس گردون
 

  كه عاقبت به مصيبت نكرد يكتايي  
 

  )748 : همان(  
  :هاي ديگر نمونه

  عكس چمن حمرا گشتاز  طارم اخضر
 

   برخاست لالاؤلؤلبس كه از طرف چمن   
 

  )706: همان (  
  .استعاره مرشحّه از آسمان: طارم اخضر

  .ها ها و گل مرشحّه از سبزهاستعاره :  لالاؤلؤل
  

  ديگران حلوا به طرغو آورند
 

  كنم بر وي نثار من جواهر مي  
 

  )724: همان (  
  .ه از شعر ناب و ارشمندحاستعاره مرشّ: جواهر
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  و گرنه فتنه چنان كرده بود دندان تيز
 

  خ نه آشيان ماندكزين ديار نه فرّ  
 

  )716 : 1381سعدي (  

به است و  كه از ملايمات مشبه» دندان تيز كردن«نده با ذكر تشبيه فتنه به حيوان در

  .اين تصوير، استعاره مكنيه است

 به هنگام بحث از مجاز، آن را ابلغ از حقيقت دانسته العمدهابن رشيق در كتاب 

هاي سعدي را براساس نظر ابن رشيق بسنجيم، به اين نتيجه  اگر چكامه. است

  :راوان به كار رفته استرسيم كه در قصايد او مجاز ف مي
  گر گدايي كني از درگه او كن باري

 

  كه گدايان درش را سر سلطاني نيست  
 

  )708 : همان(  

قرينه است زيرا سر مضاف بر » سلطاني«است و » انديشه و قصد«به معني » سر«

  .دارد آن است و اين قرينه ذهن را از توجه به معني حقيقي باز مي

  :هاي ديگر نمونه

  قه محليت علا-1
   پخته كه من شيرمرد برنايمدماغ

 

  برو چو با سگ نفس نبهره برنايي  
 

  )748 : همان(  

   علاقه جزئيت-2
  وگر كني نظر از دور كن كه نزديكست

 

   ببازي اگر بيشتر نهي پاييسركه   
 

  )750: همان (  

   علاقه عموم-3
   آفتاب منيرست در جهانپيغمبر

 

  اوينان ستارگان بزرگند و مقتد  
 

  )702: همان (  
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   علاقه اطلاق-4
  يعني خلاف رأي خداوند حكمت است

 

   تحوليفردا خانه كردن و امروز  
 

  )756 : 1381سعدي (  
   علاقه سببيت-5

   هر گهريصبابر عروسان چمن بست 
 

  واصي ابر از دلِ دريا برخاستغكه به   
 

  )706: همان (  
   علاقه جنس-6

  بدين خلاف ندانم كه ملك شيرينست
 

  كشد فرهاد  ميسنگولي چه سود كه در   
 

  )761: همان (  
   علاقه صفت-7

  مصطفيدنيا كه جسر آخرتش خواند 
 

  جايِ نشست نيست ببايد گذار كرد  
 

  )712: همان (  
   علاقه ملزوميت-8
  اي حلالت باد  سعدي اگر تشنهخونبه 

 

  كه در شريعت ما حكم نيست بر قاتل  
 

  )728 : همان(  
  كان علاقه ما-9
  د خشك ميوه و از ني شكر نهاچوباز 

 

  اي درر شاهوار كرد دانه وز قطره  
 

  )712: همان (  
   علاقه مايكون-10

  بلي درخت نشانند و  دانه افشانند
 

  نند مزرعي قابليبه شرط آنكه بب  
 

  )718: همان (  
   علاقه آليت-11

   مكنآوري زبانسعدي دلاوري و 
 

  دان  عيب نشمرند بزرگان خردهكاين  
 

  )736: همان (  
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اگر از اين منظر هم . تر است اهل بلاغت بر اين باورند كه كنايه از تصريح بليغ

توان يافت كه اينك به  هاي سعدي مي هاي فراواني را در چامه نگاه كنيم، كنايه

  :شود هايي اشاره مي نمونه

  :اي است از غرور و تفاخر كردن كنايه» به ناز و كشي بر خاك رفتن«
  ه خاك بر مرو اي آدمي به كشي و نازب

 

  كه خاك پاي تو همچون تو آدمي زادست  
 

  )707 : 1381سعدي (  

  :اي است از قناعت كردن كنايه» خيمه به صحراي فراغت زدن«
  اند و آنكه را خيمه به صحراي فراغت زده

 

  گر جهان زلزله گيرد غم ويراني نيست  
 

  )708: همان (  

اي است از اظهار  كنايه» نماز بردن« است از فريب دادن و اي كنايه» دانه نهادن«

  :فروتني و تواضع
  نهد صياد گرت سلام كند، دانه مي

 

  طراربرد  كيسه ميورت نماز برد،   
 

  )721: همان (  

  :اي است از مردن كنايه» درثري رفتن«
  برادران تو بيچاره در ثري رفتند

 

  تو همچنان ز سر كبر بر ثريايي  
 

  )748:  همان(  

  :اي است از بزرگي و عظمت و شكوه كنايه» پنج نوبت به در قصر زدن«
  زنند  به در قصر ميتگر پنج نوبت

 

  نوبت به ديگري بگذاري و بگذري  
 

  )753: همان (  
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  هاي سعدي علم بديع و چكامه
اكنون به . هاي سعدي به كار رفته است هاي بديعي به طور طبيعي در چامه آرايه

ن صنايع لفظي و معنوي مانند جناس، تلميح، اغراق يا مبالغه و اقتباس برخي از اي
  :شود اشاره مي

  

  جناس
جناس نيز يكي از عناصر موسيقايي شعر است؛ چه همانندي كلمات سبب 

هاي  صوت حرف«شود و ارزش جناس نيز از همين جاست و  موسيقي در كلام مي

ام شاعر را هم تقويت و هم نوازي، قي جناس هرگاه چنان باشد كه در عين گوش

  )88 : 1371تجليل . (»تأكيد كند، جناس مطبوع و دلنشين خواهد بود
  

  اقسام جناس و تبلور آنها در قصايد سعدي
  .ها است ها و مصوت يكساني دو واژه در تعداد و ترتيب صامت :جناس تام

  :»دفتر اشعار«و سفينه » كشتي«جناس بين سفينه 
  د و سود كنندكسان سفينه به دريا برن

 

  نه چون سفينه سعدي نه چون تو دريايي  
 

  )749 : 1381سعدي (  

يكساني دو يا چند واژه در دو يا چند صامت است كه از يك : جناس اشتقاق

  .ماده مشتق باشند

  :»احتمال و تحمل«جناس بين 
  سعدي هميشه بار فراق احتمال اوست

 

  اين نوبتش ز دست تحمل عنان برفت  
 

  )76 : همان(  
  . شباهت تلفظ دو يا چند واژه بدون اينكه از يك ريشه باشند:جناس شبه اشتقاق
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  :»آستان و آستين« جناس بين
  دريغ نازنينان حرم را خون خلقي بي

 

  ز آستان بگذشت و ما را خون چشم از آستين  
 

  )764 : 1381سعدي (  
  . يكساني كلمات جناس در حروف و اختلاف در حركات:جناس ناقص

  »مهِان و مهان«س بين جنا
  صدر جهان و صاحب صاحبقران كه هست

 

  قدر مهِان روي زمين پيش او مهان  
 

  )736: همان (  
 زياد داشته ييكي از اركان جناس نسبت به ديگري حرفزماني كه  :جناس زايد

  .باشد
  »منظر و نظر«جناس بين 

  چندين هزار منظر زيبا بيافريد
 

  ر كردتا كيست كو نظر ز سر اعتبا  
 

  )712: همان (  
  . يكي از اركان جناس مركب، ساده و ديگري مركب باشد:جناس مركب

  :»مركب«بان  و سايه» ساده«جناس بين سايبان 
  به چند روز دگر كافتاب گرم شود

 

  عيش بود سايبان و ساية بان ِ مقرّ  
 

  )739: همان (  
 يا وسط با هم  آن است كه اركان متجانس در حرف اول:جناس مضارع و لاحق

المخرج باشند، بدان  در صورتي كه حروف اختلافي قريب. اختلاف داشته باشند
  .مضارع گويند و اگر بعيدالمخرج باشند، آن را جناس لاحق نامند

  :»خار و بار«جناس مضارع بين 
  دلِ شكسته كه مرهم نهد دگر بارش

 

  يتيم خسته كه از پاي بركند خارش  
 

  )763 : همان(  
  . اختلاف اركان جناس در حرف آخر:طرفجناس م
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  :»مستعان ومستعار«جناس بين 
  ما اعتماد بر كرم مستعان كنيم

 

  كان تكيه باد بود كه بر مستعار كرد  
 

  )712 : 1381سعدي (  

 كتابت و اختلاف در تلفظ هاي جناس در يكساني واژه: جناس خط يا تصحيف

  .و نقطه

  :»تيمار و بيمار«جناس بين 
   غم و تيمار من نينديشدكسي كه از

 

  چرا من از غم و تيمار وي شوم بيمار  
 

  )721: همان (  

با عنايت به اين سخن و دقت . گويند اغراق و مبالغه اساس اشعار مدحي است

  .توان در ديوان وي پيدا كرد آميز فراواني را مي در قصايد سعدي، اشعار اغراق
  اكابر همه عالم نهاده گردن طوع

 

   جلالش چو بندگان صغاربر آستان  
 

  )723 : همان(  
  ديار دشمن وي را به منجنيق چه حاجت

 

  كه رعب او متزلزل كند بروج حصين را  
 

  )704: همان (  

  

  تلميح در قصايد سعدي
  :در قصايد سعدي تلميح هم فراوان است

  من آن ظلوم جهولم كه اولم گفتي
 

  چه خواهي از ضعفا اي كريم و از جهال  
 

  )731 : همان(  

انِاّ عرضَنْاَ الاْمَانةََ عليَ السمواتِ و الاْرَضِ و الجْبِالِ فاَبَينَ «: تلميحي است به آيه امانت
  )72 : 33احزاب . (»انَْ يحملِنْهَا و اشَفْقَنَْ منِهْا و حملهَا الاْنِسْانُ انَِّه كانَ ظلَوُماً جهولاَ
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ها عرضه كرديم، آنها از قبول بار  ها، زمين و كوه همانا امانت خود را بر آسمان(
امانت سر باز زدند، حال آنكه انسان آن را برداشت و قبول كرد، همانا او بس ستمكار 

  .)و نادان است
  

  دنيا كه جسر آخرتش خواند مصطفي
 

  جايِ نشست نيست ببايد گذار كرد  
 

  )712 : 1381سعدي (  

  .، يعني دنيا پل آخرت است»ةلآخرالدنيا جسر ا«اشاره دارد به حديث 
  

  فريدون را سرآمد پادشاهي
 

  سليمان را برفت از دست خاتم  
 

  )732: همان (  
.  ظريف به انگشتري و مهر سليمان پرداخته استاي سعدي در اين بيت با اشاره

گويند اسم اعظم خدا بر انگشتري او نقش بسته بود و سلطنت وي بر انس و جن «
ديوي به شكل سليمان آن را به دست آورد و چندي سلطنت كرد تا بار . بسته بدان بود

ذيل : فرهنگ معين (» ديگر انگشتري به دست سليمان افتاد و سلطنت خود را باز يافت
  ). انگشتريةواژ

است سعدي در شعر زير به داستان حضرت يوسف و زنان مصري اشاره كرده 
  : را بريدند به جاي ترنج دست خويشسفوي ةكه با ديدن چهر

  ز بس كه ديده مشتاق در تو حيران است
 

  برد سكيّن باره مي ترنج و دست به يك  
 

  )742 : 1381سعدي (  
هنَّ و قلُنَْ نهَ اكَبْرنْهَ و قطََّعنَ ايَديِفلَمَا رايَ« شريفه ةتلميحي است به آياين بيت 

چون يوسف را ). (31 : 12يوسف (» م الاِّ ملكَ كرَيآما هذا بشراً إنْ هذ. هِلّحاش لِ
ها بريدند و گفتند كه اين پسر نه  زنان مصري ديدند، زبان به تكبير گشودند و دست

  ). بزرگ حسن و زيبايي استةآدمي است بلكه فرشت
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  جهان زير پي چون سكندر بريدم
 

  چو يأجوج بگذشتم از سد سنگي  
 

  )755 : 1381سعدي (  
قرنين است كه براي جلوگيري از فتنه يأجوج و تلميحي نغز به داستان ذوال

  .مأجوج سدي ساخت و مانع تجاوز و تعدي آنها شد
و به داستان وامق و عذرا، كه عنصري آن را به نظم درآورده است، نيز اين گونه 

  :كند اشاره مي
  نه وامقي چو من اندر جهان به دست آيد

 

  اسير قيد محبت نه چون تو عذرايي  
 

  )749: همان (  
 اقتباس ةهاي سعدي به شيو هايي از آيات قرآني و احاديث كه در چامه و اما نمونه
  :بيان شده است

  ةبرد به عراق اين بضاعت مزجا كه مي
 

  كه زيره به كرمان برند و كاسه به چين چنان  
 

  )743: همان (  
) 88 : 12يوسف (» وجئِنْا ببِضِاعةٍ مزجْاةٍ«: اقتباسي است از قرآن مجيداين بيت 

  ).كالاي اندك آورديم: برادران يوسف گفتند(
  زورآزماي قلعه خيبر كه بند او

 

  در يكدگر شكست به بازوي لافتي  
 

  )702: همان (  
  .است» لافتَي الاِّ علي لاسيف الاِّ ذوُالفْقَار«: اقتباس از حديث» لافتي«

  دو چيز حاصل عمرست نام نيك و ثواب
 

  ها فانوزين دو درگذري كلُُّ مَلينْ ع  
 

  )738: همان (  
را به ) 26 : 55الرحمن (» كلُُّ منْ عليَها فانٍ«و بالاخره سعدي در مصراع دوم 

  . شريفه را در بيت گنجانده استةهمان شكل اقتباس كرده و آي
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  گيري نتيجه
  :توان نتيجه گرفت كه از اين نوشتار مي

پردازد؛ به عبارت بهتر  يذهن سعدي متناسب با موضوع به آفرينش وزن م -1
  .كنند گري مي مضامين در اوزان عروضي به طور طبيعي جلوه

اي داشته و از آن  سعدي به دليل آهنگين بودن بحر مجتث، به آن توجه ويژه -2
 .بهره برده استبيشتر از ساير بحرها 

هايي بهره برد  استعداد سخنوري و فصاحت زبان سعدي موجب شده از واژه -3
 .آهنگ است ه آنها سهل التلفظ و خوشكه حروف قافي

شيخ شيراز از رديف در معاني گوناگون و در ايجاد صور خيال بهره برده،  -4
 .ها نوعي برجستگي به شعر او بخشيده است اي كه اين رديف گونه به

كلام سعدي مطابق با مقتضاي حال و مقام است و او تمام اصول معاني را به  -5
 .درستي رعايت كرده است

به دليل برخورداري از هنر والاي شاعري، فعل امر و مسنداليه را در سعدي  -6
 .مواضع گوناگون و با اهداف متعدد بلاغي به كار برده است

گويد و   اطناب سخن ميةهرگاه سخن از پند و اندرز است، سعدي به گون -7
 ايجاز ةخواهد سخن را با دلايل عقلاني بيان كند، كلام را به گون هرگاه مي

  .دآور مي
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